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 چكيده
شرايط خاص  .  آيد  شمار مي   ترين مناطق جهان به   ترين و حساس پهنه آبي خزر در زمره ژئواستراتژيك 

اش   ترين اصول حقوقي بخش مترتب بر آن، باعث شده است اجماعي حتي نسبي، بر روي ساده و برتري
محيطـي در     ها و مسائل فراواني را پديد آورده است كه بحران زيـست       اين امر نارسايي.  به انجام نرسد

اي اين درياچه     از ديد نگارندگان اين مقاله، عدم اجماع بر سر اصول نخستين و پايه    .  صدر آن قرار دارد
ويژه در دو مـورد تعييـن ماهيـت          اين موضوع به.  باشد محيطي مي ترين عامل اين بحران زيست اصلي

و قواعد ناظر بر اصل جانشيني در درياچـه خـزر نمـود             )  دريا يا درياچه و آزاد يا بسته بودن  (حقوقي 
محيطي خزر، در پي آن اسـت تـا بـا       اين نوشتار با پرسش از سرچشمه و كانون بحران زيست.  يابد مي

اي براي اجماع   سازي موضوع و يافتن زمينه گفته، بستري براي روشن كنكاش در دو حوزه حقوقي پيش
توانـد بـا سـاختن زمينـه          تعيين اين دو مساله حقوقي، مي    . اي به دست دهد و اتفاق كشورهاي كرانه

گرايي ميان كشورهاي ساحلي، و نيز هويداسازي مرزهاي حاكميت، و حقـوق و تكـاليف در خـزر،         هم
كاري براي    از ديگرسو، يافتن راه .  محيطي اين درياچه باشد گامي اساسي در از ميان بردن بحران زيست

محيطي خزر، نيازمند مشخص شـدن        نياز حل بحران زيست    عنوان پيش حقوقي به)  رژيم(تنظيم نظام 
 . اين اصول است

) رژيـم (محيطي، اصل جانشيني، درياچه خزر، ماهيت حقوقي خزر، نظام     بحران زيست:  واژگان كليدي
 حقوقي خزر 
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 مقدمه
هاي گونـاگوني همچـون ژئواسـتراتژيك،       گير محصور جهان بوده و از زاويه ترين آب خزر بزرگ

ويژه از دوران پس      اين امر به  .  مورد توجه است  ...  ـ امنيتي، انرژي و  ژئواكونوميك، ژئوكالچر، نظامي
قرارگرفتن ايـن گـستره آبـي در نزديكـي          .  از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برجسته شده است       
مجموع شرايط مترتب بر خـزر، كـه در         . افزايد خليج فارس و هلال انرژي جهان، بر اهميت آن مي

ويـژه بـراي ايـران،        ايـن موضـوع بـه     .  كند  گردد، شناخت شايسته آن را ضروري مي      ادامه بيان مي
يكـي از مـواردي     .  باشـد   عنوان يكي از كشورهاي اصلي كرانه اين پهنه حايز اهميت بيشتري مي به

ويژه در چند دهه گذشته اين پهنه آبي را در كانون توجهات قرار داده، بحث آلودگي شـديد            كه به
طـور    زيست دريا، يعني ريختن مواد و انرژي توسط بشر به     آلودگي محيط«بنا بر تعريف، .  آن است

مستقيم و غيرمستقيم در محيط زيست دريا، شامل مصب كه منجر يـا احتمـالا منجـر بـه ورود                
صدمه و خسارت به منابع زنده و حيـات دريـا، زيـان بـه سـلامت و بهداشـت بـشري، وقفـه در                       

هاي نامشروع از دريا و لطمه به كيفيت آب         گيري و ساير استفاده هاي دريايي ازجمله ماهي فعاليت
راسـاس  ب)  33 ،  1386 پورنـوري و حبيـبي،      (  .»ددگـر   مورد استفاده و كاهش مطبوع بودن آن مي

اضافه شدن هر شكلي از جرم يا انرژي بـه          «المعارف بريتانيكا، آلودگي عبارت است از  تعريف دايره
محيط با سرعتي بيش از توان طبيعت براي انطباق با آن از راه تجزيه، شكستن، بازيافت يا ذخـيره  

ايـن ارتبـاط در       رد  (Encyclopedia Britannica, 1998, 57)  ».بـار  كردن به شكلي غيرزيان 
منظـور از آلودگـي ناشـي از منـابع واقـع در             :  كنوانسيون محيط زيست خزر در تهران آمده است    

خشكي، آلودگي دريا ناشي از هر نوع منبع مشخص يا نامشخص است كـه از خـشكي، از طريـق            
اين شامل آلودگي ناشـي از      .  شود  آب يا هوا يا مستقيما از ساحل به محيط زيست دريايي وارد مي   

 1 .شود دفع عمدي از خشكي به بستر دريا از طريق تونل، خطوط لوله يا ديگر وسايل مي
اـير غنـي                ترين درياچه جهان محسوب مـي   درياچه خزر بزرگ اـ وجـود داشـتن ذخ شـود كـه ب

اـري      علت كاهش كيفيت آب، تخريب اكوسيستم، آلودگي اقتصادي، به اـي    هاي نفتي و صنعتي، حف ه

1. http://hoghoogh. online. fr/article. php3?id_article=123 
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اـن     ها، صيد بي    ها و كشتي  گسترده نفت و گاز در بستر و زيربستر دريا، عبور و مرور نفتكش رويه ماهي
اـزمان       اـي غيردولـتي زيـست       خاوياري، تخليه مواد سمي به دريا، عدم حـضور س محيطـي و نبـود       ه

پس از گذشـت    .  رو شده است محيطي جدي روبه هاي دوجانبه يا چندجانبه، با فاجعه زيست همكاري
اـت         علت كشمكش   ها از تغيير ژئوپليتيك و تحول ساختار منطقه خزر، به سال اـي سياسـي و منازع ه

محيطـي قـرار      ويـژه در حـوزه زيـست        هاي جديـد بـه      امان اين درياچه تحت تاثير چالش حقوقي بي
اـي درياچـه      در ميان همه بخـش    )  177 ،  1383 ؛ ياسوري،   235 ـ 236 ، 1382 مافي، . (است گرفته ه

اـكو اسـت         ترين مكان از نظر آلاينده خزر، آلوده اـم، خليـج ب اـدل  .  هاي رسوبات هيدروكربن نفت خ تب
اـوت باطلـه، پـسماندهاي صـنعتي و شـهري                       محدود آب با درياي آزاد و تخليه بلندمدت انـواع متف

آلودگي نفـتي و    .  هاي بشري در اين خليج است       ترين دلايل پيدايي رسوبات برخواسته از فعاليت   مهم
اـز و تبديـل      شيميايي دريا، نوسان سطح آب، توسعه شهري، كشاورزي و صنعتي، بهره برداري غيرمج

. گـردد   ويژه در ايـران محـسوب مـي         هاي ساحلي خزر به    اراضي از جمله عوامل تهديدكننده زيستگاه
اـي    توان در گروه   عوامل تهديدكننده را با توجه به محل استقرار و ماهيت مي)  141 ، 1379 ماندل، ( ه

تغيـيرات سـطح آب     .  هاي مستقر در دريا؛ و سـه      كانون .هاي مستقر در خشكي؛ دو كانون.  عمده يك
   ) Korshenko & Gasimgul, 2005, 135؛121 ، 1377 كار،  دانه. (دريا تفكيك نمود

، اعلاميـه   )1992 اكتـبر   (، اعلاميـه تهـران      )1991 ژوئن  (زيست خزر در قطعنامه باكو       محيط
مـي  (محيطي در درياچـه خـزر آلمـاتي           هاي زيست   ، اظهارنامه همكاري )1993 اكتبر (آستارخان 

، )1994 دسـامبر   (، پروتكل جلسه برنامه حفاظت محيط زيست منطقه خـزر در آلمـاتي               )1994 
، گزارش ملي وضعيت درياچه     )1997 (گزارش نشست مشترك گروه كاري و متخصص در آلماتي 

. مورد توجه قـرار گرفـت    )  1998 (و نخستين نشست كميته هدايت موفق در رامسر )  1998 (خزر 
بـا    1995 در سـال   .  طور رسمي كار خود را آغاز كرد در نشست رامسر برنامه محيط زيست خزر به

 UNEPالمللـي ازجملـه     هـاي بيـن     شركت نمايندگان و كارشناسان پنج كشور ساحلي و سازمان  

دهي كنوانـسيون حفاظـت       هايي براي حصول به اين مقصود آغاز و در نهايت منجر به شكل  رايزني
هـاي هماهنـگ بـراي        در اين راستا اقـدام    .  گرديد 1382 آبان  13 زيست درياچه خزر در  از محيط

: گيرد  مقابله با خطرهاي بالقوه و بالفعل و در جهت بهبود محيط زيست در سه مقوله كلي قرار مي      
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المللي؛ زيـرا     ها؛ دوم، اقدام در چارچوب نهادهاي بين      هاي انفرادي اما هماهنگ دولت نخست، اقدام
يافتـه بهتـر      هماهنگي و همكاري در جهت رسيدن به هدفي خاص در چارچوب ترتيبات سـازمان  

) 66 ،  1381 ملكـي،   . (هاي غيردولتي و تقويت آنها تواند تحقق بيابد؛ و سوم، همكاري با سازمان مي
هاي انجام گرفته توسـط وزراي خارجـه ايـن         اقدامات فراوان ديگري نيز به انجام رسيده كه رايزني

 . واپسين آنها بوده، ولي اين روندها عموما ناكام مانده است 1393 كشورها در دوم ارديبهشت 
هاي مادي و غيرمادي ايـن رخـداد نـامطلوب، خـلاء           از ديد نوشتار پيشرو، در كنار همه ريشه

اين موضوع  .  قانوني و حقوقي و نبود قوانين داراي ضمانت اجراي قوي در صدر دلايل آن قرار دارد       
ويژه در چهار مورد مطرح است؛ نخست شناخت ماهيت اين گستره آبي از لحاظ دريا يا درياچـه    به

بسته يـا حـتي آزاد بـودن؛ دوم، شـرايط مترتـب بـر حاكميـت كـشورهاي                    بودن و يا بسته، نيمه
جايگزين اتحاد جماهير شوروي و بحث جانشيني اين دولت؛ سوم، گفتار از نظام حقوقـي خـزر و             

يـابي ميـان حقـوق        محيطـي و در پايـان نـسبت         ويژه در حوزه زيست     هاي برآمده از آن به      چالش
در اين مقاله به دو موضوع اصـلي        .  الملل محيط زيست و وضعيت نظري و عملي چيره بر خزر   بين

ميـان    نخست از ماهيت حقوقي اين گسترده آبي سخن به  . شود اي در مورد خزر پرداخته مي و پايه
در بخش دوم، بحث جانشيني كه ناظر بر روندهاي پـس از         .  آيد؛ اينكه خزر درياست يا درياچه مي

در اين بخـش ضـمن      .  گيرد  باشد، مورد بررسي قرار مي  مي 1991 فروپاشي اتحاد شوروي در سال 
شـود، موضـوع در نـسبت بـا خـزر و              اي كه بر آن بار مي       تعريف اصل جانشيني و موازين حقوقي  

 . شود فرضيه نوشتار واكاوي مي
توان بستري نظري و عملي براي تعيين حدود حاكميـت بـر           هاي اين مقاله، مي بر اساس داده

دو موضـوع مـورد     .  هايي از حقوق و تكاليف براي مـديريت آن را فـراهم آورد          خزر و تعيين سامان
ويـژه در     هـاي خـزر بـه       پردازش در اين جستار، پايه هرگونه توافق و كنش در راستاي حل بحران       

هاي ميـان   ها و واگرايي كه نشان داده خواهد شد، بيشينه اختلاف چنان.  محيطي است حوزه زيست
تا هنگامي كه مبانـي     .  گردد اي خزر نيز در بنمايه خود به اين دو امر حقوقي بازمي كشورهاي كرانه

اوليه حقوقي و پس از آن نظام حقوقـي درياچـه خـزر مـشخص نـشود، كـار چنـداني در حـوزه                 
 ) 44 -48 ، 1381 ؛ ملكي، 30 ، 1375 اميراحمديان، . (توان كرد زيست خزر نمي محيط
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 الملل ماهيت خزر از ديدگاه حقوق بين. يك
پـور و ديگـران،       احمدي. (هاي گوناگون آورده شده است      مورد نام   60 در منابع براي خزر، افزون بر  

او بـه درياچـه خـزر       .  شـود   نخستين اشاره به درياي خزر در كتاب هرودوت ديده مي )44 -45 ، 1384 
نخستين .  كند كه هيچ دسترسي به درياي ديگري ندارد عنوان بدنه آبي محصور در خشكي اشاره مي به

اـ          دهند كه اين درياچه در حلقه هاي درياچه خزر نيز نشان مي نقشه اي به شكل خليج قـرار دارد كـه ت
از   خـزر )  36   ،1388 ؛ ملكي،  Mofakham Payan, 1996, 55-59. (يابد اقيانوس شمالي امتداد مي

ـ آذربايجان، ايـران، قزاقـستان،      هاي مرزي دولت.  هنگام پيدايش و در دوران كهن دريا خوانده شد
هـاي جغرافيايـي      گروه كارشناسان نام  .  هاي خود دريا ناميدند  ـ آن را در زبان روسيه و تركمنستان

هـاي جنوبـي بـه        هـاي آن و در قـسمت        آب.  گيرند  عنوان دريا درنظر مي ملل متحد اين بدنه را به
فـردي دارد كـه       هـاي منحـصر بـه       با اين وجود، اين درياچه مشخصه    . نسبت شمالي، شور هستند

مرزي است كه تنها از راه رود ولگـاي روسـيه و       خزر دريايي درون.  نمايد ساز مي هويت آن را مساله
يابـي    كنند، قابـل دسـت      هايي كه آن را به درياي سياه، درياي بالتيك و درياي آزو وصل مي      كانال
تـوان خـزر را      ا توجه به نظرات گوناگون ميب   (Zimnitskaya & Geldem, 2011, 1-2).است

همچنان   ،هاي منطقه، روسيه و ايران      ترين قدرت  بزرگ.  كدام دانست هم دريا و هم درياچه، يا هيچ
تـر    هـاي پـايين     هركدام بر مبناي دلايل خود، بر اين اصرار دارند كه خزر درياچـه اسـت و دولـت          

 . تواند به سود آنان تمام شود اند كه اين عدم اطمينان قانوني مي دريافته
الملل و حقوق درياها چه اطلاقي براي خـزر صـحيح         حال بايد ديد كه از زاويه ديد حقوق بين

نخست اينكه خزر درياست يا درياچـه؟ و دوم    .  شود در اين بخش به دو مورد پرداخته مي.  باشد مي
پس از روشن شدن ايـن دو موضـوع،         .  بسته يا آزاد بودن     كيفيت خزر از ديدگاه درياي بسته، نيمه 

 . گردد آثار و برآيندهاي حقوقي مترتب نيز بيان مي

 ماهيت حقوقي خزر .الف
شناسـان بـراي تفكيـك        ها از هم، از دو ديدگاه قابل بررسي است؛ زمين     تمايز درياها و درياچه

ميان دريا و درياچه به معيارهـايي چـون مـيزان نمـك موجـود در آب، عمـق، ظرفيـت حياتـي                    
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اما ايـن تفكيـك در حقـوق        .  شوند  جانداران، شيوه تشكيل و سرانجام وجود فلات قاره متوسل مي 
مطـابق مفـاد    .  الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست، بلكه معيارهاي ديگري وجـود دارد    بين

هايي كه محاط ميان دو يا چند كـشور           حقوق درياها، درياها و درياچه  1982 كنوانسيون  86 ماده 
شوند؛ منوط به اينكـه بـه دريـاي آزاد راهـي نداشـته              هاي داخلي محسوب مي باشند، ازجمله آب

بسته، يعني يك خليج، حوزه آبي يا دريا كه توسط دو يـا       درياي بسته يا نيمه«بنابر تعريف .  باشند
چند كشور احاطه گرديده و به وسيله يك راه خروجي آبي باريك به يك درياي ديگر يا اقيـانوس           
متصل شده يا تماما يا اساسا از درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي دو يـا چنـد كـشور                 

 ) 165 ؛ 1382 ؛ والاس، 99 ، 1386 پورنوري و حبيبي، (.» ساحلي تشكيل شده است
هايي مانند مـساحت، مـيزان شـوري،          عنوان دريا يا درياچه ويژگي  تعريف يك مجموعه آبي به

هـا و     گيري و وجود فلات قاره، نحوه ارتباط آن بـا اقيـانوس     عمق، منابع معدني و زنده، نحوه شكل
هـا و     لحاظ عدم ارتبـاط طبيعـي بـا اقيـانوس           درياچه خزر به . گيرد درياي آزاد مورد توجه قرار مي

شود و نظام حقوقي آن مشمول      درياي آزاد، مجموعه آبي محصوري در بين چند كشور قلمداد مي
، 1380 مولايـي،   . (شـود   هاست، نمـي    كه حاكم بر كليه درياهاي آزاد و اقيانوس  1982 كنوانسيون 

ـ ولگا بـه دريـاي سـياه        هايي كه در دوره اتحاد شوروي براي متصل كردن رودخانه دن كانال)  13 
تـوان حـوزه آبـي خـزر را           ايجاد شده، به هيچ شكل آبراه دانسته نشده است و بر اين اساس نمـي      

كـشورهاي منطقـه غـير از       .  عنوان يك دريا دانست و نظام حقوقي درياها را بر آن حـاكم كـرد            به
الملل درمورد حقـوق درياهـا را در درياچـه خـزر بـه                كار نبردن قواعد حقوق بين  قزاقستان نيز، به
شـود كـه      ها چنين گفته مـي      در اكثر دانشنامه)  83 ، 1391 كولايي و اصولي، . (اند روشني پذيرفته

درياچه نيز يك واحد جغرافيايي     .  باشد  دريا يك واحد جغرافيايي است كه با اقيانوس در ارتباط مي   
آيـد و بـه دريـا         وجـود مـي     هاي زميـن بـه     است كه در اثر جمع شدن آن در نقاط معين از پستي

مترمربـع    1025 هزار كيلومتر مربع مـساحت و       400 رغم داشتن  خزر به.  متصل نيست)  اقيانوس(
درياچه بودن خزر در بسياري از      .  گيرد ها قرار مي دليل شرايط خاص خود در رديف درياچه عمق به

تر از    متر پايين   24 هاي خزر   سطح آب.  المللي رسما منعكس شده است اسناد حقوقي دولتي و بين
هـا    بايست سطح آب آن و سـطح آب اقيـانوس           اگر خزر دريا بود، مي.  هاي آزاد قرار دارد سطح آب
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دليـل بزرگـي      هيچ اختلافي نداشته باشند، پس استفاده از اصطلاح دريا در مورد خـزر صـرفا بـه              
هـا جـاي      هاي آزاد، خزر در قلمرو درياچـه        به دليل نداشتن ارتباط طبيعي با آب   .  باشد درياچه مي

منابع د  جووست كه  ابسته  )  هــاي  آب(ي  ياهاجــزو در لملل  ابينق  حقوه  يدگار از د  خز.  گــيرد  مــي
چــــه يادرين  اهميت  ابر  ر  ياوخاب  كمياي  ماهيهاو  خاير معدني  ز، ذ گاو  جمله نفت  ري از سرشا

 ) 57 ، 1385 ؛ زبردست و اكبري، 102 ، 1389 واعظ آملي و پورروشن، . (تسوده افزا
كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميـان چنـد كـشور محـاط باشـد، در             122 مطابق ماده 

صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبـراه طبيعـي، حتـي               
يكي از موارد اختلاف در مورد درياچـه خـزر هميـن         . يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد

راهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتـصال درياچـه           هرچند كه در واقع چنين آب.  راه است آب
رود، بلكـه     شـمار نمـي     هاي آزاد، مجرايي طبيعـي بـه        هاي رودخانه ولگا به آب   خزر از طريق كانال
بررسـي     De Mora, Tumer, 2004, 28)؛192 ،  1379 قـديري،   (هاسـت     ساخته دست روس  

دهـد    اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مـي  
عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون بـه درياهـاي معيـن              به 123 و  122 كه مواد 

نكتـه ديگـر اينكـه كـشورهاي        .  منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده اسـت         نبوده، بلكه به
از نظـر   .  ساحلي در اجلاس آلماتي به صراحت اعلام كردند كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است      

هايي كه در قلمـرو يـك كـشور           درياها و درياچه  .  يك:  هاي داخلي عبارتند از  الملل، آب حقوق بين
هايي كـه قلمـرو چنـدين كـشور آنهـا را              دو، درياها و درياچه     ؛اند، مانند درياچه اروميه    قرار گرفته

هـاي    هـا، خورهـا يـا خليـج         هاي واقع در بنادر، لنگرگاه    آب.  اند مانند درياچه خزر؛ سه احاطه كرده
هاي واقع ميان ساحل يك كـشور و خـط مبـدا دريـاي              آب.  هاي تاريخي؛ و چهار كوچك و خليج

هـاي جهـان      واژه درياهاي آزاد به همه مناطق اقيـانوس    )  164 ، 1363 ضيائي بيگدلي، . (سرزميني
.انـد   هاي ساحلي واقـع     هاي داخلي و درياهاي سرزميني دولت      اشاره دارد كه بيرون از محدوده آب

بنـابراين خـزر    )  356 ،  1386 فـرد،     گاهي  ؛ پيش 356 ،  1386 ؛ پلنو و آلتون،    477 ، 1383 فنگلان، (
 . باشد يك آب داخلي بسته بوده و درياي آزاد نمي

طـور مـشروط      نمايد كه خزر درياچه است و آن را به  هاي علمي اين واقعيت را تصديق مي بررسي
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المللي رسما منعكس شـده      درياچه بودن خزر در بسياري از اسناد حقوقي دولتي و بين.  نامند دريا مي
كميسيون تعيين مرز آبي، مرز بين روسيه و ايران كه در امتـداد خـط آسـتارا                1881 در سال .  است

اين مرزها در زمان شوروي بلاتغيير ماند و روابط        . دهد، خزر وضعيت حقوقي درياچه را دارد نشان مي
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، اختـلاف بـر سـر            .  ايران و آن دولت بر اين اساس تنظيم شد

اـحلي غيـر       تدوين يك نظام جامع حقوقي براي درياچه خزر مشهود گشت و هركدام از دولت  هاي س
ايراني جهت حفظ تسلط خود و كسب منافع بيشتر بر اين حوضه كوشش در القاي وضعيت حقوقي         

برخي كشورها مانند     )126 -128 ،  1390 ؛ اطاعت و ديگران، 8 ، 1388 مهرعطا، . (خود به خزر را دارند
اـ در مـورد       باشد و بايد حقوق بين جمهوري قزاقستان مدعي هستند كه خزر درياچه نمي الملل درياه

نخست خزر به ايـن دلايـل درياچـه         : در پاسخ به ادعاي فوق بايد خاطرنشان كرد كه. آن جاري شود
اـي       ها؛ ميزان شوري آب خزر در حد يـك    پايين بودن آب آن از سطح اقيانوس:  است سـوم آب درياه

اـي بـزرگ      بحرالميت، درياي خزر و درياچـه     .  المللي  هاي بين   آزاد است و عدم ارتباط طبيعي با آب   ه
اـي آب     توانند دريا تلقي شوند؛ زيرا ايـن تـوده       هايشان از لحاظ حقوقي نمي شور با وجود شوري آب ه

درياچه خزر كه در ساحل چندين كشور قرار دارد، ممكن است موضوع مناسباتي        .  شور بسته هستند
اـ بـه      الملل بر آن فرمان مي  شود كه حقوق بين اـ               راند ام اـط ب اـي خصوصـي و بـدون ارتب عنـوان دري

نگـوين كـك    . (در واقع اين دريا از نظر قواعد عمومي حقوق درياها از متعلقات دريا نيست   . ها اقيانوس
اـده             )  685 ، 1382 دين و پله،  اـس م دوم، درياچه خزر از شمول درياهاي بسته است؛ چرا كـه بـر اس

يك خليج حوزه رودخانه و يا دريايي كـه    «:  الملل درياها، درياي بسته عبارت است از حقوق بين 122 
اـنوس مرتبـط         )  تنگه(وسيله دو يا چند دولت احاطه شده و توسط يك معبر      به اـ اقي به درياي ديگر ي

طور عمده شامل درياي سرزميني و مناطق انحصاري اقتـصادي دو          طور كامل و يا به شده باشد كه به
اـحلي اسـت       ؛ مجتهـدزاده،   138 ،  1376 ؛ قلنـدرف،    209 -210 ،  1379 ايـزدي،   (.» يا چند دولت س

وسيله خاك    ها و درياهاي بسته به   الملل درباره درياچه در نگاه اصول كلي حقوق بين) 54 -55 ، 2001 
اـبع                اـفع، من آن بـه   )  بـستر و زيربـستر    (دو يا چند دولت، تعيين نظام حقوقي و تقسيم و تفكيك من

گردد كه البته بناسـت قاعـده منـصفانه بـودن             موجب معاهدات بين كشورهاي ساحلي مشخص مي 
 )238 -239 ، 1377 مقتدر، . (شيوه تقسيم نيز مد نظر قرار گيرد
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باشد كه وضعيتي ويژه بـر آن       توان نتيجه گرفت كه خزر يك درياچه مي بنابر آنچه گفته شد، مي
اـي آزاد          هاي استثنايي توان خزر را با همه ويژگي در اين ميان نمي.  مترتب است اـ دري اـ ي اش يك دري

ساز بشر    دليل دست   هاي اجرا شده و در دست اجرا براي ارتباط دادن اين درياچه نيز، به     طرح.  دانست
البته با توجه بـه     .  توانند اين قاعده حقوقي را در مورد خزر نقض نمايند بودن و طبيعي نبودنشان، نمي

 . آيد كه بايد قواعدي ويژه براي آن تمهيد شود وضعيت خاص اين پهنه آبي، به نظر مي

 عنوان درياچه آثار حقوقي پذيرش خزر به. ب 
هايي است كه از خط مبدا سرزميني به طرف خـشكي موجـود          هاي داخلي دربردارنده آب آب
هـاي واقـع در بنـادر،         شـود، شـامل آب      هاي ملي نيز ناميده مـي       عنوان آب   ها كه به   اين آب.  است

هـاي واقـع در سـمت خـشكي خـط مبـدا مـستقيم                 هاي كوچك و آب     ها، خورها، خليج لنگرگاه
هـاي خـود بـه        توانـد در درون آب      الجزايري مي   ، دولت مجمع  1982 بر طبق كنوانسيون .  شود مي

الملـل عرفـي حاكميـت        برطبق حقوق بيـن   .  هاي داخلي هريك از جزاير بپردازد تحديد حدود آب
ولـي  .  ضرر در آنها وجود ندارد      ها به صورت كامل و مطلق بوده و لذا حق عبور بي   دولت در اين آب

هاي داخلي كه پيـشتر در        حقوق درياها در مورد آب    1982 و  1958 اين حق بر طبق كنوانسيون 
هاي داخلـي    شدند و با ترسيم خط مبدا مستقيم تبديل به آب شمار درياي سرزميني محسوب مي

كار   اگر قانون كنوانسيون دريا درباره خزر نيز به    )  157 ، 1383 زاده انصاري،  تقي. (شدند، وجود دارد
شوند، و مبنـاي آن       كار بسته مي   مرز خزر به بسته شود، مرزهاي دريايي كاملي براي پنج كشور هم

آنگـاه    (Bahgat, 1999, 202)  ،هاي ملي اسـت     تقسيمات يكسان دريا و منابع زيردريا در بخش     
در خـصوص خـزر نـيز قابـل اعمـال          ) 1982 (مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا 

خواهد بود؛ اما اگر آن را درياچه و درياي داخلي فرض نمـاييم حقـوق درياهـا در مـورد آن قابـل             
منطقه انحصاري اقتـصادي، فـلات قـاره        (منظور تعيين مناطق دريايي      توان به اعمال نيست و نمي

هـا يـا      در چنين حالتي بايد نظام حقوقـي درياچـه   . استناد كرد 1982 به مقررات كنوانسيون ...) و 
بـر ايـن مبنـا نظـام        .  اي كه داراي دو يا چند دولت ساحلي هستند، اعمـال گـردد              درياهاي بسته

هـاي دو يـا       حقوقي خزر نيز بايد توسط توافقات عادلانه متناسب با منافع طرفين و طي عهدنامـه        
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در ايـن بيـن كـشورها در        .  شود، معين گـردد     هاي ساحلي منعقد مي  اي كه ميان دولت چندجانبه
. المللي دادگستري لاهه بسپارند     توانند دعواي خود را به مراجع داوري بين  صورت بروز اختلاف مي

نامنـد، ولـي حقيقـت در         دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي اگرچه درياچه خزر را از نظر تاريخي به
الملل به درياهايي بـسته     از منظر حقوق بين.  هاي درياست گنجد و عاري از ويژگي تعريف دريا نمي

نخست، كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگـري احاطـه               : گويند كه مي
وسيله يك يا چند تنگه باريك به ديگر      شده باشد؛ دوم، توسط چند كشور محدود احاطه شده و به

المللي تنظيم شده باشد؛ سـوم، نـوع          درياها متصل باشد و نظام حقوقي آن براساس معاهدات بين   
 . المللي سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك نظام حقوقي قراردادي برپايه معاهدات بين

حقـوق درياهـا منعقـد و         1982 ها پيش از آنكه كنوانسيون        در متن قانون دريايي ايران، سال  
قانون اكتـشاف و      2 طي تبصره ماده    .  دهد  دست مي اجرايي گردد، تعريف خاصي از درياي بسته به

در مـورد بحـر     «تصريح شده اسـت كـه       1334 برداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران مورد  بهره
كـه بـا      »باشـد   الملل مربوط به درياهاي بسته بـوده و مـي        خزر مبناي كار طبق اصول حقوق بين
 123 حتي اگر بخواهيم بنا بـه توصـيه و بـر مبنـاي مـاده            .  تعريف موخر كنوانسيون اختلاف دارد

حقوق درياها عمل كنيم، ناگزير خواهيم بود در مديريت، حفاظت و استخراج و       1982 كنوانسيون 
بــرداري از منــابع زنــده دريــايي بــا يكــديگر همكــاري كــرده و در احقــاق حقــوق و اداي                   بهــره

اي   هاي كشورها براي حمايت از محيط زيست دريايي از طريـق يـك سـازمان منطقـه                   مسئوليت
اگـر خـزر      O’Lear, 2004, 170)؛  67 ،  1378 تركمـاني،     عباسي. (تلاش كنيم )  هويت حقوقي (

، 1379 ؛ قـديري،    14 -15 ،  1388 خـانلو،   : (تقسيم آن به چند روش ممكـن اسـت          ،درياچه باشد 
. كـارگيري خطـوط منـصف يـا خـط ميانـه؛ دو             به.  يك  Colombos, 1967, 191)؛193 -196 

اسـتفاده از مـدل تقـسيم       .  ؛ و سـه   )تقسيم بر اسـاس خـط تـالوگ       (استفاده از يك نقطه مركزي   
: شـود   عنوان درياچه تبعاتي دارد كه به اهم آنها اشـاره مـي           پذيرش يك پهنه آبي به.  درياهاي آزاد

هـا مـصداق      ضرر كشتي   ، در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي     نخست
هاي   كند؛ دوم، نظام حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولت    پيدا نمي

گيري و استفاده از منـابع ديگـر مثـل نفـت، تنهـا بـراي               ساحلي است؛ سوم، حق انحصاري ماهي
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هـايي را ندارنـد؛       بـرداري   هاي ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنيـن بهـره          دولت
هـا،    هاي ساحلي است؛ زيـرا ايـن آب         ها نيز مختص به دولت     چهارم، حاكميت انحصاري بر آن آب

اين حاكميت انحـصاري  .  هاي ساحلي حق اعمال حاكميت دارند هاي آزاد نيستند و فقط دولت آب
 . گذاري و امور كيفري نيز هست شامل صلاحيت قانون

مايـل از     12 توانند    مرز هستند، مي    بر مبناي كنوانسيون حقوق دريا، كشورهايي كه با دريا هم    
عنـوان منطقـه انحـصاري اقتـصادي          مايل به   200 اي و فراتر از آن      هاي منطقه عنوان آب دريا را به

اگر كنوانسيون درياها درباره خزر اعمال شود، مرزهاي دريايي كاملي از پنـج كـشور         .  داشته باشند
هـاي ملـي از آن        مرز با آن بر مبناي تقسيمات هم فاصله دريا و منابع زيربستر دريا در بخـش             هم
كار بسته نشوند و اين حـوزه درياچـه تلقـي شـود، خـزر و            اما اگر اين حقوق به.  شوند مند مي بهره

در   1 عنوان رويكـرد مالكيـت مـشترك        ـ تقسيمي كه به    يابند  منابع آن به صورت مشاع توسعه مي 
كنوانـسيون    86 باتوجه به اينكه طبـق مـاده           (Bahgat, 2007, 161-162).شود نظر گرفته مي

بسته از شـمول مقـررات و ضـوابط كنوانـسيون            حقوق درياها اساسا درياهاي بسته يا نيمه     1982 
هـاي آبـي      بـرداري از ايـن پهنـه        هرگونـه بهـره     ،باشند  مذكور در خصوص درياهاي آزاد خارج مي  

گـيرد، ولـي در       نفع صـورت مـي      هاي ذي   هاي فيمابين دولت   مشترك بر اساس معاهدات و پيمان
مواردي كه قراردادهاي فيمابين ساكت است از عرف و رويه قبلي كه توسط هريـك از كـشورهاي      

برابـر رويـه بـسياري از       )  20 -25 ،  1375 مخفم پايـان،    . (گردد  شده استفاده مي    نفع اعمال مي   ذي
مـرز    اي كه با بيـش از يـك كـشور هـم            الملل نيز، درياچه كشورها و مطابق اصول كلي حقوق بين

صـورت    اين تقسيم، گـاه بـه     .  اي حاصل از توافق طرفين تقسيم شود      نامه باشد، بايد توسط موافقت
مواردي هم بـوده اسـت      .  گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه درياچه        امتداد مرزهاي خاكي صورت مي

امـا رويـه غالـب كـشورها ايـن اسـت كـه              .  صورت مشاع باقي گذارده شده اسـت      ها به كه درياچه
هايـي    هاي ويكتوريا، چاد و آلبرت ازجمله آب    درياچه.  ها در امتداد مرز خشكي تقسيم شود درياچه

اند، در حالي كه درياچه تانگانيكـا         هستند كه با امتداد مرز خشكي كشورهاي ساحلي تقسيم شده   

1. Condominium 
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اي كـه بـه روش كانـدومينيوم يـا مالكيـت              تنهـا درياچـه   .  با ترسيم خط ميانه تقسيم شده است    
كه در حاشيه كـشورهاي بوليـوي و        » تي تي كاكا «اي است به نام  شود، درياچه مشترك اداره مي

الملل درياهاسـت و تمـام        بسته جزيي از حقوق بين    نظام حقوقي درياي بسته و نيمه.  پرو قرار دارد
بايست در چارچوب مقررات اين حقـوق صـورت       شود، مي هايي كه در اين مناطق انجام مي فعاليت

حقـوق درياهـا در مـورد تقـسيم منـاطق دريـايي و                1982 گيرد و در نتيجه مقررات كنوانسيون 
هـا داراي قواعـد       بسته، درياچه   برخلاف درياي بسته و نيمه  .  شود تحديد حدود نيز بر آن اعمال مي

. هـاي سـاحلي دارد      حقوقي منظم نيستند و نظام حقوقي آنها ارتباط تنگاتنگي با حاكميت دولـت  
درياچه خزر ارتباط مستقيم به درياي ديگر يا درياي آزاد ندارد، اما از طريق كانـال مـصنوعي وارد        

اين درياچه داراي مختصات منحصر به فردي اسـت؛ زيـرا      .  رسد رود ولگا شده و به درياي سياه مي
افزون بر آنكه داراي آب شور است، مساحت آن از كل مساحت درياي عمان و خليج فارس بيشتر        

همچنين جريان دريانوردي در آن فعال بـوده و         .  ترين درياچه جهان است    بوده و از اين نظر بزرگ
بنابراين داراي وضعيت خـاص بـوده و مـستلزم          .  باشد  سرشار از منابع غني جاندار و غيرجاندار مي  

الملـل درياهـا و رويـه         تواند از تلفيـق قواعـد حقـوق بيـن         تعريف نظام خاص است؛ نظامي كه مي
، 1390 شـريعت بـاقري و جهـاني،        . (المللي اقتبـاس شـود     هاي بين ها و قواعد حاكم بر آبراه دولت
مرزهاي آبي، حقوق مربـوط بـه       :  نظام حقوقي درياچه خزر بايد شامل اين موارد باشد)  135 -136 

هـاي نظـامي، نحـوه        هاي جنگـي و ديگـر فعاليـت         كشتيراني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي
تـدوين يـك نظـام حقوقـي جـامع، خواهـد توانـست              .  تقسيم منابع سطح و بستر درياچه و غيره 

هاي ساحلي و بيگانه در اين درياچه را حـل نمـوده و مـشكلات                 اختلافات مربوط به حضور دولت
 .ناشي از استفاده سودجويانه از اين درياچه را رفع نمايد

 اصل جانشيني در درياچه خزر .دو
 تعريف، انواع و آثار حقوقي اصل جانشيني .الف

واژه جانشيني دولت، عموما براي توصيف پيامدهاي حقوقي ناشـي از تحولـي در حاكميـت بـر                   
اـ   «الملل  رود يا مطابق با نظر كميسيون حقوق بين كار مي سرزمين به به معني جايگزيني يك دولت ب
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اـر گرفتـه مـي       به  »المللي سرزمين   ديگري در مسئوليت روابط بين ) 129 ،  1383 فنگـلان،   . (شـود   ك
ايـن اصـطلاح، بـراي      .  باشد  المللي مي ها در پهنه بين اصطلاح جانشيني ناظر بر روند جايگزيني دولت

رود كه به آثار حقوقي ناشي از تغيير حاكميـت در يـك             كار مي الملل به اي از حقوق بين تبيين شاخه
پردازد، اصولا تغيير و تحولات سرزميني يا تغيير شكل سرزميني يك كشور، منجـر بـه               سرزمين مي
المللي كه همان   عملكرد سياسي در نظام بين  رغم آنكه نتيجه جانشيني كشورها به.  شود جانشيني مي

به بيان  .  اي است حقوقي  نفسه مقوله جهاني است، خود في  تغيير و تحول سرزميني كشورها در عرصه
اي از    ديگر، جانشيني كشورها معلول علتي اصلي و اساسي و تغييرات جغرافياي سياسـي در منطقـه         

اـ     مساله جانشيني كشورها در نظام بين.  جهان است المللي، داراي اهميت اساسي است؛ زيرا نخست، ب
گذارد؛ و سرانجام     تغيير حاكميت كشورها سروكار دارد؛ و دوم، بر تماميت سرزميني كشورها تاثير مي  

-263 ،  1388 ضـيائي بيگـدلي،     .(آورد  المللي كشورها را پيش مـي       جايگزيني و انتقال مسئوليت بين    
نخست، استقلال يا جدايي؛ يعنـي      :  توان به اين ترتيب برشمرد    اشكال جانشيني كشورها را مي)  262 

بخشي از قلمرو كشور از آن جداشده و در آن بخش، كشور جديدي تاسيس شود، بدون آنكه كـشور       
طور كامل از دست داده باشد، مثل جدايي اريتره از اتيوپي و نيز كرواسـي       اصلي، موجوديت خود را به

؛ يعني تقسيم قلمرو كشوري به دو يا چند كـشور        1 ؛ دوم، تجزيه يا فروپاشي1991 -92 و اسلووني در 
جديد با انحلال كشور اصلي؛ تقسيم به دو كشور مانند چك و اسلواكي و تقسيم به چند كشور مانند         

؛ يعني اتحاد دو يا چند كشور موجـود و تاسـيس         2 اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي؛ سوم، وحدت
؛ 3 رهايي از بند استعمار است؛ چهارم، انـضمام          كشوري جديد، مانند آلمان و يمن؛ استقلال كه نتيجه

 . يعني الحاق بخشي از سرزمين كشوري به كشور ديگر، مانند آلاسكا به آمريكا
المللـي دولـت      موجب آن دولتي شخصيت بين   جانشيني دو نوع كلان دارد؛ جانشيني تمام كه به

وسيله نماينده حقوقي تعهـدات دولـت پيـشين        برد و بدين ديگر را كاملا در درون شخصيت خود مي
هايي از سـرزميني را كـه قبـلا           ها حاكميت قسمت    جانشيني ناقص كه به موجب آن دولت    . شود مي

1. Dissolution 
2. Unification 
3. Annexation 
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اـري، بـه                . انـد   دسـت آورده    متعلق به دولت ديگري بوده است، خواه از طريق اعمال زور و خـواه اختي
الملـل    مساله جانشيني كشورها كاملا مبتني بر حقوق بيـن       1978 تا سال )  100 ، 1385 بابائي،  علي(

اـل        عرفي بود، اما در اين سال كنوانسيون وين در مورد جانشيني كشورها در معاهدات و سپس در س
اـ بـه تـدوين قوانيـن          كنوانسيون وين در مورد جانشيني كشورها در اموال، اسـناد و بـدهي      1983  ه

امـروزه مـساله جانـشيني      )  376 ،  1383 زاده انـصاري،      تقـي . (جامعي در موضوع جانشيني پرداخت    
اـبع زيـر          كشورها تحت نظم حقوقي نسبتا مستقلي به نام حقوق جانشيني كشورها درآمده كـه از من

جانـشيني كـشورها بـر          وين؛ يعني كنوانسيون وين در زمينـه          گانه  معاهدات سه : تشكيل شده است
جانشيني كشورها بر موضـوعاتي بـه جـز             ، كنوانسيون وين در زمينه 1978 اوت  22 معاهدات مورخ 
و بالاخره كنوانسيون وين در زمينه جانشيني بر اموال، اسناد و ديـون    1978 اوت  22 معاهدات مورخ 

اـل                  .  1983 آوريل   8 مورخ   1996 به جز كنوانسيون اول مربوط به جانشيني بـر معاهـدات كـه از س
اـي    عـلاوه بـر كنوانـسيون     .  اند  الاجرا شده، دو كنوانسيون ديگر تاكنون به مرحله اجرا در نيامده   لازم ه

اـه ويـژه          قضايي بين  مذكور، عرف، اصول كلي حقوقي، رويه اي در حقـوق      المللي و رهنامـه نـيز جايگ
 ) 129 -130 ، 1383 ؛ فنگلان، 264 -265 ، 1388 بيگدلي،  ضيائي. (جانشيني كشورها دارند

جانـشيني مطلـق و         نظريـه :  اساسي و مهم وجـود دارد         طور كلي دو نظريه  در اين حوزه، به 
حقوق و تعهدات يـك         طبق نظريه جانشيني مطلق يا جامع، كليه     . عدم جانشيني  ديگري نظريه

در برابـر ايـن انديـشه، طبـق         .  يابد  كشور بدون استثنا و بدون تغيير به كشور جانشين انتقال مي   
بـا  .  رود گردد، حقوق و تعهدات آن نيز از ميان مي عدم جانشيني، كشوري كه مضمحل مي  نظريه

لوح مطهـر يـا       رود و كشور جانشين براساس قاعده انحلال آن، حقوق و تعهداتش نيز از ميان مي
ولايت مطهر و يا لوح سفيد، همانند نوزاد بدون تعهد و با آزادي كامـل بـراي انتخـاب حقـوق و             

آثار حقوقي جانشيني كشورها از ديد حقـوق       .  شود المللي مي المللي، وارد زيست بين تعهدات بين
الملل موضوعات با توجه به شكل جانشيني از يك سو و موضوعات مورد جانشيني ديگرسـان   بين
جانشيني بر اموال، اعم از كشوري يا عمومي و اموال خصوصـي،           :  اين موضوعات عبارتند از.  است

جانشيني بر ديوان و مطالبات خارجي، جانشيني بر تابعيت اشخاص، جانشيني بر نظام حقوقـي،       
المللـي،    اشخاص، جانشيني بر امتيازات، جانشيني بر مسئوليت بيـن     جانشيني بر حقوق مكتسبه
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. المللــي و ســرانجام جانــشيني بــر معاهــدات        هــاي بيــن   جانــشيني بــر عــضويت در ســازمان     
 ) 265 -266 ، 1388 بيگدلي،  ضيائي(

طـوري كـه در مـواردي بـه           خوش تغييرات مهمي بوده به      ها دست  در جريان تاريخ، قلمرو دولت
هنگام موجوديـت   .  وجود آمده است هاي جديدي به واسطه انفصال، انضمام، الحاق، ادغام و غيره دولت

اـ              لـف خـود اسـت و ي جديد، بايد اين مساله روشن شود كه آيا موجوديت نوپديد كاملا متفاوت از س
اـل      ها بـه   تمايز هريك از موارد جانشيني دولت.  دهنده آن است اينكه با اندك تفاوتي دنباله اـظ اعم لح

اـل قواعـد حقوقـي          ها به   قواعد حقوقي گوناگون نسبت به هريك از موارد جانشيني دولت       اـظ اعم لح
عنوان نمونه، آثار حقوقي پيدايش دولت جديـد         به.  مختلف نسبت به هريك از آنها واجد اهميت است

اـ مـورخ       با عنايت به كنوانسيون جانـشيني دولـت       .  واسطه ادغام يا انفصال يكسان نيست   به ، 1978 ه
. جانـشيني معاهـدات؛ دو    .  يـك :  ها را بايد در پرتو مسائل زير مورد مطالعـه قـرار داد          جانشيني دولت

اـر     .  هاي دولت؛ سـه     ها و بدهي    دارايي اـوي بيـن   .  امـوال خصوصـي؛ چه . تابعيـت .  المللـي؛ و پنـج      دع
از آنجا كه دولت جديد از مزاياي جانشيني برخوردار اسـت، لازم اسـت        ) 65 -66 ، 1390 زاده،  موسي(

 ) 222 ، 1372 ؛ اكهورست، 65 -66 ، 1390 شاو، . (هاي دولت پيشين را نيز بپردازد بدهي

 كاربست اصل جانشيني در باب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي. ب
شكل جانشيني كشورها در رابطه با نظام حقوقـي دريـاي خـزر، تجزيـه يـا فروپاشـي اتحـاد               

از پس  .  المللـي كـشور پيـشين اسـت         جماهير شوروي و موضوع مورد جانشيني، معاهـدات بيـن         
، سياسي،  تثبيت حقوقيو  تعيين  ل  نباد بهيافتـــــه     لستقلاا  زهتاي  هاركشوروي،  پاشي شووفر
ص ين خصودر ا .  نددلملل بواعرصه بيندر  جتماعي خويش  و ا حتي فرهنگي  دي و    صاـــــــقتا

روس، بلار  سه كشو  1991 سامبر  در د جمله  از.  مدآعمل   هـــمع باين جواتوسط  ري  بسياي  هاشتلا
ساندند كه رمضا  ابه  اي را     هي نشستي معاهدـ ـطروس،  لاـ ـسك بـهر مينـشدر  ين  ارـكو او سيه  رو

دو بر  ه  شدامضا  ند  ـس.  دـش CTS» لمنافعا  كمستقل مشتري  هاركشو«تشكيل جامعه  ار  پايهگذ
ارد و  ندد  جوويگر  دلملل  ابينق  حقوو  فيايي  اجغرع  يك موضوان  به عنوروي  شو:  شدار  ستواصل  ا

علاميه ده ا بهموجب ما.  گرديــدلمنافع  ا  كمستقل مشتري  هارتشكيل كشوي  ين سند مبنااينكــه ا 
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ــي،  لماآ ــدات     متعهد  د را   لمنافع خوا  كمستقل مشتري  هاركشوت ــت معاه ــه رعاي سابق روي  شوب
پا اروجمله  از  ها  ريگر كشودها توسط  رين كشواشناسايي  اي  صلي برو ا ليه  ط او شراين امر  . ندا دهكر
جانشين ي  هاركشوان  يافته بهعنولستقلاا  زهتاي  هارست كه كشواين بدين معني  ا.  ستده ا بو
ــدات      سابق ملزروي  شو ــت تعه ــه رعاي يگر و د سابق  روي  لمللي بين شوابينات  معاهداز  ناشي  م ب

ــيرو آن در    .  هستندده و   ها بوركشو ، شــوراي رؤســاي كــشورهاي مــستقل      1992 مــارس    20 پ
المنافع در كيف تصميماتي در خصوص مسايل جانشيني ازجمله مساله معاهدات شوروي      مشترك

مجددا در ششم جولاي همان سال، آنها يادداشت تفاهمي در خصوص مسائل         .  سابق اتخاذ كردند
اين يادداشت تفاهم متضمن چند نكتـه لازم بـه توضـيح            .  جانشيني بر معاهدات به امضا رساندند  

اگر منظور طرفين يادداشت تفاهم باشد، ايـن در         .  نفع مشخص نيست  مفهوم كشورهاي ذي:  است
هاي مستقل است تا بنا به تشخيص خـود،   جانبه به هريك از جمهوري گيري يك موضع  واقع اجازه

آلمـاتي اسـت، بلكـه          دنباله معاهدات شوروي را بپذيرند يا نپذيرند كه اين نه تنها خلاف اعلاميـه      
نفع، هر يـك از       اما اگر منظور از كشورهاي ذي    .  خلاف حقوق جانشيني كشورها بر معاهدات است

يادداشـت تفاهـم    .  طرفين معاهدات پيشين باشد، اين بلااشكال و مطابق با حقوق جانشيني است       
هاي نزاكتي يا اخلاقـي و فاقـد ارزش و اعتبـار و آثـار حقوقـي اسـت؛                      نامه  موافقت   اصولا در زمره

-269 ،  1388 ضـيائي بيگـدلي،     . (المللي است   نوعي يك معاهده بين آلماتي كه به  برعكس اعلاميه
هـا در     اي در زمـان جانـشيني دولـت         اي به صرف آنكه معاهده   يافته استقلال هيچ دولت تازه)  270 

الاجرا بوده است، نـه ملـزم اسـت كـه معاهـده را همچنـان                قبال سرزمين مرتبط با جانشين لازم
بـا  )  645 ،  1379 فلـسفي،   . (اي شـود    دارد و نه ملزم است طرف چنين معاهده       الاجرا باقي نگه لازم

يافته در قبول يا رد معاهدات منعقده توسط دولت سـلف،      استقلال همه آزادي عمل كشورهاي تازه
كننـده قواعـد موجـود        معاهداتي كـه اعـلام    :  آيد  شمار مي رعايت برخي از طرف جانشين الزامي به

هاي مرزي ايجاد شده بر اساس يك معاهده، تعهـدات و      المللي هستند، معاهدات مرزي و نظام بين
نفع سـرزمين و دولـت        هاي مربوط به استفاده از سرزمين ايجاد شده بر طبق معاهده به محدوديت

هاي اتحاد شوروي كه كشورهاي ساحلي        همه جمهوري )  234 -236 ، 1377 زاده،  موسي. (خارجي
بيانيه آلماتي را امضا و بر اسـاس آن تاكيـد         1991 دسامبر  21 خزر نيز طبعا جزو آنها هستند، در 



59 

 

 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي       هاي مستقل مشترك كليه دولت«اند كه  نموده
بنابراين اگـر ايـن       Movahed, 1995, 58)؛152 ، 1374 خوداكف، (» .كنند سابق را تضمين مي

مشكلي وجود نخواهد     ،كشورها امضاي خود را قبول دارند و به تضمين مستند خود پايبند هستند
امـا اگـر ايـن      .  همچنـان معتـبر خواهـد مانـد         1940 و    1921 خزر معاهدات   داشت و در درياچه

الملـل عمومـي را از        كشورها به معاهدات قبلي پايبند نيستند و قصد مخدوش كردن حقوق بيـن        
.هاي انفرادي و ابداعي دارند، قطعـا حـوزه را بـه آشـوب خواهنـد كـشاند                    حل  طريق توسل به راه 

همچنين و  لملل  ابينق  حقول  صوس اساابايد بر)  51 ، 1389 ؛ بهمني، 98 ، 1375 حسيني،  حاجي(
 : بر اين پايه. ء برون رفتن خلاـيك از امشترات يگر معاهداز دگرفتن وام 

ي هارمنيت بين كشوو ا حفظ صلح  ار  بزامهمترين  ان  ملل بهعنون  مازسار  منشو  33 ده  ما.  يك
ــان  ختلافي  اكه هرگونه  دارد  عضو تاكيد   . دفصل شوو  ميز حل  آمسالمتاز راه   ها بايد  ركشوميــ

ع قضايي ــــبه يك مرجع  موضوع،  جازش، داوري و ار   سان  كميسيوه،  كراحلها مذراهين  اجمله  از
 . استلمللي ابين

ر خزي  يادرساحلي  ي  هاركشوان و   يرميـان ا    1940 و    1921 ل  ساه  معاهداز آنجا كـه دو      .  دو
ــكان  بهعنو ــجاني  هارشوـ تصويب رت  صوان در   ميتو،  ستف ا ختلااحل  ط  فاقد شرد  شين خوـ
ي حلهاان راه بهعنون  نسيواين كنوكاري تعبيه شـده در ا       از راه  1969 ات معاهدق حقون نسيواكنو
كه د دارد   جون و مكااين  آن، ا ضميمه  ن و   نسيواكنو  66 ده  ماب  به موجب بند  .  دكرده  ستفاي ا ثانو
نويه پنـج ژا  يخ  راـتدر  بهترتيب  دو  كه هر  ن  يا تركمنستان  قستاابه طرفين قزرا بحث  رد موف ختلاا

زش اـ ـسن  سيوـ ـك كميـ ـه يـب،  دـنا  هدـق شـملحن  سيوـناه كنوـهيچگونه شرطي بون  بد  1996 
ع اـ ـجده ار اـ ـن مـير در ا  رـمقت  اـعايت ترتيبرملل با  ن  مازبير كل سارت د با نظاه  پنج نفرري جباا

اي يرينهر د سابقه بسياف  ختلاافصل  ولملل حلابينق  حقوزش در   سان  كميسيوده از   ستفاا.  داد
 . سته اشدده بركار  ري بهجانبه يا چندجانبه بسياات دودـمعاهدر كه دارد 

د جووين  و  1969 ن  نسيواكنوده چهار   ماص  خصودي در   يازحقوقي  ي بحثهال ين حاابا  .  سه
قيد ميكند كه عهدنامه ره دارد و    ا شماسبق نـشدن عهدنامـه ا      ع عطف بهوـه موضـبده ين ماا. دارد
ين عهدنامه ن ا شدا  لاجرا  زملااز  ها پس  رسيله كشووكه بهد  تي ميشواشامل معاهدرتنهــــا  حاض
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بر ن  نسيواين كنول ا قابليت شموده چهـار،    پاياني مارت  ظاهر عبا.  باشده  منعقد شدآنها  نسبت به  
د دارد  جوع و جمااگرچه  ا:  جه ميكندابا مانع مورا    1940 و    1921 رخ  موروي  شوان و   يرات ا معاهد
در حقـوق معاهـدات         الملـل عرفـي وجـود       ن چيزي سواي قواعـد بيـن      نسيواين كنورات ا كه مقر

عايت ط ر رـ ـشن و   يـ ـيو آ ا  ـ ـهن در روش  نسيوابخش پنجم كنوچهار  فصل  را  شكاا آ ير؛ ز نميباشد
ماسـبق    بـه ف  ـل عطـصاا  ـياي از اينكه آ  سول ينحاابا  ، ستي امر جديدزش اسان كميسيوري جباا

ق رـ ـه طـ ـب  1940 و    1921 ات معاهدهاست،  و روشيين  ي و نه آعد ماهوابه قوود صولا محدنشدن ا
) 102 -105 ،  1389 واعظ آملي و پورروشن،     . (ستاگرفته  ار قرر خزي هاركشول وـقبرد وـف مـمختل

مودت بين ايران و روسـيه مـورخ            عهدنامه:  معاهدات پايه و اصلي نظام حقوق درياچه خزر عبارتند از 
اـن           1921 فوريه    26 هجري مطابق  1299 هشتم حوت  اـيي مي ميلادي و قرارداد بازرگاني و بحرپيم

  .1940 مارس  25 مطابق  1319 فروردين  15 ايران و اتحاد جماهير شوروي مورخ 
كنوانسيون وين در زمينه جانشيني كـشورها، هرگـاه           34     به موجب قسمت ب بند يك ماده 

هايي از سرزمين كشوري براي تشكيل يك يا چند كشور جدا شوند، اعـم از اينكـه        بخش يا بخش
هـر  )  عدم موجوديت در مورد اتحاد شـوروي    (كشور پيشين به موجوديت خود ادامه دهد يا ندهد، 

اي كه زمان جانشيني تنها در رابطـه بـا بخـشي از سـرزمين كـشور پيـشين كـه كـشور                     معاهده
عدم تفكيك ميان    .الاجرا باشد، فقط در رابطه با اين كشور استمرار خواهد يافت       شده، لازم جانشين

، جانــشيني كــشورها   1978 كنوانــسيون    12     معاهــدات شخــصي و معاهــدات عيــني طبــق مـاـده       
استفاده از يـك سـرزمين، ازجملـه            اي كه به نحوه    خود بر تعهدات يا حقوق ناشي از معاهده خودي به

شود، تاثيري ندارد، اين يـك    گيري مربوط مي حقوق كشورهاي ساحلي در رابطه با كشتيراني و ماهي
وضيح بيشتر اينكه،  ت   Hober, 2004, 120)؛262 -263 ، 1388 ضيائي بيگدلي، . (قاعده عرفي است
از يـك سـو       :ها در رابطه با نظام حقوقي درياچه خزر از دو جنبه حايز اهميت اسـت       جانشيني دولت

هـاي جانـشين      اين پرسش مطرح است كه آيا معاهدات سابق ايـران و شـوروي بـه كليـه دولـت           
بايد؟ و از سوي ديگر آيا مرزهاي تعييـن شـده توسـط شـوروي سـابق بـراي                      شوروي تسري مي  

باشند؟ در پاسـخ بـه        الاجرا مي   هاي تابعه خود همچنان معتبر بوده و براي ايران نيز لازم      جمهوري
دانان پذيرفته شده كه طبق آن        الملل از سوي حقوق   يك اصل كلي در حقوق بين ،پرسش نخست
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به عبارت  .  باشند  مي» فاقد تعهد «و » كشورهاي مطهر«هاي استعمارگر  هاي جانشين دولت دولت
ديگر، اصل بر اين است كه تعهدات قراردادي دولت استعمارگر سابق به دولـت جانـشين منتقـل                

هاي جديد تشكيل شده از اسـتعمارزدايي عـدم جانـشيني در معاهـدات              اصل در دولت.  شود نمي
. گـردد   هاي ايجاد شده از تجزيه و انفصال اعمال نمي      كه اين اصل در مورد دولت باشد، در حالي مي

ميـان خـود و       1940 و    1921 هـاي    در مورد كشورهاي ساحلي درياچه خزر، ايران معاهدات سال
داند؛ روسيه، قزاقستان، تركمنـستان و        هاي جانشين شوروي معتبر مي     شوروي را براي تمام دولت

اعلاميه آلماتي را امـضا كردنـد كـه در آن اجـراي تعهـدات                 1991 دسامبر    21 آذربايجان نيز در  
هاي اتحاد جماهير شوروي را تضمين نمودند كـه البتـه      نامه المللي ناشي از معاهدات و موافقت بين

بـه هميـن جهـت برخـي از         .  اين تضمين منوط به طـي تـشريفات حقـوق داخلـي شـده اسـت           
الاجرا بشمارند كـه در چـارچوب سـامانه           دانان روسي درصددند اعلاميه را صرفا زماني لازم       حقوق
به ديگر سخن، آنها اين اعلاميـه را مـشروط          .  گذاري كشورهاي جانشين رسميت يافته باشد  قانون
يادداشت تفاهمي ميان كليه كشورهاي جانشين اتحـاد جماهيـر            1992 در ششم ژوئيه  .  دانند مي

 اي كـه    دسـته :  انـد   در اين سند معاهدات شوروي به دو دسته تقسيم شـده  .  شوروي به امضا رسيد
اين معاهدات تنها بـراي    .  يافته است استقلال دربردارنده حقوق و منافع تنها برخي از كشورهاي تازه

اسـتقلال    الاجراست؛ و دسته دوم مربوط به حقوق و منافع كليه كـشورهاي تـازه        اين كشورها لازم
اند و برابـر      معاهدات مرزي در شمار دسته دوم ذكر شده       .  باشد الاجرا مي بوده و براي همه آنها لازم

يادداشت تفاهم مذكور، اگرچه براي تمام كشورهاي جانشين الزامي هستند، اما تنهـا كـشورهايي           
عضو اين معاهدات خواهند بود كه داراي مرز مـشترك بـا طـرف متعاهـد كـه عـضو كـشورهاي                

ميان ايران و     1940 و  1921 بنابراين با توجه به ماهيت معاهدات .  باشد، هستند المنافع نمي مشترك
اـط       شوروي سابق اين معاهدات از آنجا كه به حقوق و منافع كليه دولت هاي ساحلي درياچه خزر ارتب

بـه فـرض    .  الاجرا هـستند    دارند، همچنان به قوت خود باقي بوده و براي تمام پنج دولت ساحلي لازم  
اـز     ايران و شوروي و الزامي بودن آنها براي تمام دولت 1921 و  1940 مانايي معاهدات  اـحلي ب هاي س

زيرا آنچنان كه ذكر شد، اين معاهدات       .  گردد  هم كليه مسائل مربوط به درياچه خزر حل و فصل نمي
اـكت هـستند       برداري از منابع بستر و زيربستر    در مورد تحديد حدود دريايي و بهره اـ س در دهـه   .  دري
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اـن روسـيه، قزاقـستان، تركمنـستان و                       1970  وزارت نفت شوروي سابق بـستر درياچـه خـزر را مي
اـز در             الفاصله تقسيم كرد و امر بهـره        آذربايجان بر مبناي خط متساوي اـدين نفـت و گ بـرداري از مي

اـ واگـذار نمـود       محدوده اين خطوط فرضي را به اين جمهوري    در حـال     (Romano, 2000, 5).  ه
باشـند و     يعني فدراسيون روسيه و ايران مي     ؛حاضر دو طرف اصلي معاهدات شوروي سابق و ايران

اعتبـار و لـزوم ايـن         1992 هاي ساحلي نيز برابر اعلاميه جانشيني و يادداشت تفـاهم         ساير دولت
يك از معاهدات مـذكور چـارچوب حقوقـي           از سوي ديگر، هيچ   .  معاهدات را به رسميت شناختند  

در ايـن شـرايط     .  برداري از منابع نفت و گاز بستر و زيربستر درياچه خزر تعيين نكردند    جهت بهره
المللي عرفي، هر دولت داراي حقوق حاكمه و صـلاحيت در         عنوان يك اصل اوليه در حقوق بين به

هـا در اتحـاد       پديده جانـشيني دولـت    .  باشد  برداري از اين منابع در مجاورت سواحل خود مي      بهره
بـرداري    تواند راهگشاي موضوع بهره     جماهير شوروي و تمسك به اصول حقوقي مربوط به آن نمي   

توانند بـا اسـتناد بـه         هاي ساحلي درياي مذكور نمي    دولت.  از ميادين نفت و گاز درياچه خزر شود
مرزهاي داخلي خود پيش از فروپاشي، محدوده اختصاصي براي اقدامات خود تعريف نمايند و بـه         

مساله ...)  محيط زيست، دريانوردي، هوانوردي و      (رسد همانند ساير موضوعات مورد توافق   نظر مي
برداري از منابع نفت و گاز نيز مستلزم نيل به توافـق اسـت؛ توافقـي كـه در حـال حاضـر در               بهره

 ) 151 -155 ، 1390 باقري و جهاني،  شريعت. (هايي از درياچه خزر عملياتي شده است بخش
اـي    هاي قزاقستان و آذربايجان مدعي هستند كه به علت تغيير حاكميت، جمهـوري           جمهوري ه

و   1921 هاي    در اين ميان عهدنامه   .  يك از تعهدات شوروي سابق نيستند   يافته وارث هيچ استقلال تازه
در پاسخ بايد گفت كه كنوانـسيون ويـن    . باشد گونه امتياز و استثنايي برخوردار نمي نيز از هيچ 1940 
اـ  )  الف: ها تاثيري بر موارد زير ندارد دارد كه جانشيني دولت اعلام مي 30 و  29 ذيل مواد  1978  مرز ي

اـس يـك معاهـده؛ ب               تعهدات و حقوق مربوط به نظام      اـ    )  هاي مرزي ايجاد شـده بـر اس تعهـدات ي
هاي مربوط به استفاده از سرزمين ايجاد شده بر طبق معاهده به نفـع سـرزمين و دولـت                  محدوديت
بنابراين .  كنوانسيون مزبور درباره جانشيني معاهدات نيز مفيد همين معناست  12 و  11 مواد .  خارجي

انـد،    وجـود آمـده     هاي جديدي كه در اثر انفصال يا تجزيه به      كنوانسيون وين، دولت 34 براساس ماده 
اـن       از ايـن  )  207 -208 ،  1379 ايـزدي،   . (هاي ماقبل خود هستند    وارث معاهدات دولت اـي آن رو، ادع
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يافته و رها     استقلال لوح مطهر تنها در مورد جانشيني كشورهاي تازه  مردود است؛ زيرا استناد به قاعده
 . شده از بند استعمار صحيح است و نه در مورد ساير اشكال جانشيني كشورها

اـل         اـد سـه كـشور ديگـر در كرانـه درياچـه خـزر،                  1991 پس از فروپاشي شوروي در س و ايج
اـبق، شـرايط بـه گونـه          اند كه از زمان انعقاد عقدنامه  يافته مدعي استقلال هاي تازه جمهوري اي   هاي س

اين كـشورها بـه     .  جانبه معاهدات مبادرت ورزيد    تغيير كرده كه بتوان با استناد به آن لغو يا ابطال يك
تغيير بايد در   .  يك: هاي زير را دارا باشد بايست پيش فرض اين قاعده مي. اند قاعده ربوس متوسل شده

تغيـير بايـد    .  تغيير بايد بنيادين بوده باشد؛ سه    . اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرارداد باشد؛ دو
تغيير بايد پايه اساسي رضايت كشورها را بـه الـتزام در      .  بيني باشد؛ چهار توسط طرفين غيرقابل پيش

از اين جهت مـدعاي     .  تعهدات قراردادي هنوز اجرا نشده باشد     .  برابر معاهده تشكيل داده باشد؛ و پنج 
اـلت حقوقـي          يافته حاشيه خزر در توسل به قاعده ربوس بي       هاي استقلال جمهوري اعتبار و فاقـد اص

بهمـني،  (انـد     از نوع معاهدات مرزي بوده و غيرقابل خدشـه          1940 و   1924 است؛ چرا كه معاهدات 
اـ در     كنوانسيون وين راجع بـه جانـشيني دولـت        «البته كنوانسيوني تحت عنوان    ) 57 -58 ، 1389  ه

اـن دولـت          1978 در سال » رابطه با معاهدات اـزه     به تصويب رسـيد كـه مي اـي ت يافتـه و     اسـتقلال   ه
دليـل عملكـرد معكـوس        ايـن كنوانـسيون بـه     .  هاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود دولت
اكنـون چـه در مـورد         اي برخلاف آن، قوت خود را از دسـت داد و هـم        وجود آمدن رويه ها و به دولت
يافته يك قاعده يعني عـدم تعهـد          استقلال  هاي تازه   هاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولت دولت

لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا رهنامه         .  شود دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي
لوح پاك، استثنائات متعـددي وارد شـده كـه از آن جملـه، معاهـدات راجـع بـه حقـوق ترانزيـت،                      

هاي آبي، راه آهن، خطـوط تلگـراف و           دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راه 
طـور    يافته، به   استقلال  اما در مورد كشورهاي تازه   .  تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است

اـك،                   به.  نخست:  خلاصه بايد گفت اـ رهنامـه لـوح پ اـل ي عنوان اصلي كلي و بر اساس اصل عدم انتق
اـن ايـران و            .  هاي پيشين نيستند؛ دوم     هاي جديد متعهد به عهدنامه دولت اـ كـه معاهـدات مي از آنج

راني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز اسـت، از محـدوده            شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتي
مطابق كنوانسيون وين درباره    .  ها در اين زمينه باقي است؛ سوم      قاعده بالا خارج شده و تعهدات دولت
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اـي تعهـدات         اسـتقلال   هاي تازه   بايست دولت   ها در رابطه با معاهدات، مي     جانشيني دولت يافتـه از ايف
اـ ايـن                دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولت هاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشـند، ام

قابليت اجراي خود را از دست    )  ها يعني عدم تفكيك ميان دولت(ها  كنوانسيون با رويه معكوس دولت
توانند با توسل به آموزه تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كـه           هاي جديد مي دولت.  داده است؛ چهارم

از آنجا كـه در عمـل     .  به علت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت پيشين نيستند، پنجم
انـد، خـود      ها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كـرده    يك از دولت هيچ

 . تواند باشد دال بر فسخ معاهدات پيشين نيز مي

 گيري نتيجه
نخـست اينكـه ماهيـت      .  در اين مقاله به دو موضوع حقوقي اصلي در مورد خزر پرداخته شـد       

هاي طبيعي    حقوقي خزر چيست؟ در مقام پاسخ به اين پرسش، بيان شد كه خزر به دليل ويژگي       
هاي در دست     طرح.  اش نه يك درياي آزاد، كه درياچه محصور در ميان چند كشور است   و حقوقي

توانـد    المللي نيز، به دليل ساخته دست بشر بودن، نمـي       هاي بين براي ارتباط دادن اين پهنه با آب
در دنباله آثار حقوقي و قانوني مترتب بر اين موضوع نيز بيـان شـد،         .  اين قاعده كلي را نقض نمايد

ترين برآيند پذيرش درياچه و بسته بودن خزر، اين است كه قواعد و موازين آن بيش از اينكه          مهم
هـاي    نامه  آورد و برآيند توافقات و توافق المللي تعيين شود، ره به واسطه قوانين و معاهدات كلي بين

محدوده و كيفيت اعمال حاكميت بر اين درياچه، بايـد        .  اش است دو يا چندجانبه كشورهاي كرانه
اي و در چارچوب معاهدات و توافقات محكم و داراي ضمانت اجرا تعييـن      از سوي كشورهاي كرانه

اي استوار براي ساختن يك نظام حقوقي داراي ضمانت اجرا بـراي         تواند پايه اين موضوع مي.  گردد
وگـو    گذر گفت  پذيرش اينكه حوزه حاكميت و حقوق و تكاليف در خزر بايد از ره.  اين درياچه باشد

توانـد بـه      آورد كه مـي  اي فراهم مي گرايي كشورهاي كرانه اي براي هم و مذاكره تعيين شود، زمينه
 . محيطي اين پهنه آبي كمكي شايان بكند حل بحران زيست

وگو از جانـشيني در خـزر      گفت.  در بخش دوم، به اصل جانشيني در درياچه خزر پرداخته شد
چنانچـه نـشان داده شـد، سـه         .  شـود  به فرايند پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مربوط مي
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اند، داراي وظايف جانشيني      كشوري كه پس از فروپاشي شوروي در كنار روسيه و ايران قرار گرفته  
آنان ملزم به پايبندي به تعهـدات و موازيـني هـستند كـه در هنگامـه                 .  باشند در درياچه خزر مي

ادعاهاي اين كشورها در نقض اين اصل، اگرچه در مـواردي بـا            .  شوروي جاري و ساري بوده است
زدن ايـن قاعـده برخـوردار         هاي حقوقي و قانوني نيز همراه است، از توان لازم براي برهم         استدلال

. انـد   جاي نشسته  كشورهاي جانشين، ملزم به پايبندي به تعهدات كشوري هستند كه به.  باشد نمي
نيـز  ...  در مورد خزر، توسل به مواردي چون قاعده ربـوس و تحـول اساسـي در شـرايط زمـان و                    

دهد، تا هنگامي كـه بـر     نتايج كلي اين مقاله نشان مي.  تواند در اين راستا رافع مسئوليت باشد نمي
اي حقوقي مربوط به خزر توافقي اساسي شكل نگـيرد، اميـدي بـه طراحـي           سر اصول اوليه و پايه

از ديگر سو تا زماني كه نظام حقوقي اين درياچه صورتي       .  نظام حقوقي مدون براي آن وجود ندارد
كـاري داراي     واسطه روشن نبودن حوزه حاكميت و حقـوق و تكـاليف راه            متعين و استوار نيابد، به

 . توان يافت محيطي خزر نمي ضمانت اجرا براي بحران زيست
اي درياچه خـزر از ديـدگاه         اي براي روشن كردن دو بنمايه پايه  اين نوشتار در حقيقت ديباچه

اي و روشن شدن حـدود و    گرايي كشورهاي كرانه توانند زمينه هم باشد كه مي الملل مي حقوق بين
هـاي    واسطه منافع و مزاياي فراواني كه در خود دارد، مستعد بحران خزر به.  اختيارات را فراهم آورد

هـاي    آلودگي.  محيطي نمود فراواني يافته است    ويژه در حوزه زيست فراواني است كه اين موضوع به
تواند آن را حتي با       شديدي كه بر اين گستره آبي تحميل شده، به حدي است كه در درازمدت مي

انـد بـا پـرداختن بـه بـسترهاي حقوقـي              نويسندگان اين متن كوشيده  .  رو سازد خطر نابودي روبه
واسطه انجام    تنها به .  درياچه خزر، راه رسيدن به توافقي جامع براي حل اين موضوع را فراهم آورند    

محيطـي حـزر      اين توافقات است كه با تعيين حقوق و تكاليف و مرزهاي حاكميتي بحران زيـست  
 . قابل احصا و كنترل است

 



 

 

66 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 :ها منابع و يادداشت
خزر يـا   :  پهنه آبي شمال ايران   «،  )1384 پاييز  (احمدي پور، زهرا، ابراهيم رومينا، نعمت االله محرمي، و محمد صادق لطفي .  1 

 . 1 ، شماره ژئوپلتيك، »كاسپين

هـاي جهـاني در منطقـه خـزر بـا             تبيين ژئوپلتيكي رقابت قـدرت «، )1388 زمستان (احمدي پور، زهرا و احسان لشگري .  2 

 . 68 ، شماره فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، »درنظر گرفتن نقش فزاينده قدرت آمريكا در منطقه

برداري از منافع خـود در     هاي ژئوپلتيكي ايران در بهره چالش«، )1389 بهار و تابستان (احمدي پور، زهرا و احسان لشگري .  3 

 . 6 سال سوم، شماره مطالعات اواسياي مركزي،  »خزر،

 1940 و    1921 تحليلي بر ماهيت حقوقي دو قـرارداد        «،  )1388 زمستان  (اسمعيل پورروشن، علي اصغر و عزت االله عزتي .  4 

 . ، سال دوم، شماره اولفصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني »درصد از درياي خزر، 50 بر سهم 

عوامـل موثـر در عـدم تعييـن مرزهـاي دريايـي             «،  )1390 زمـستان   (اطاعت، جواد، حميدرضا نصرتي و اسماعيل ورزش  .  5 

 . 61 سال بيستم، شماره  راهبرد،، »كشورهاي ساحلي درياي خزر

پژوهشي در جغرافياي طبيعي، نام و پيشينه تاريخي، رژيم حقوقي، محيط زيست و         (درياي مازندران ، )1381 (افشار، ايرج  .6 
 . مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران، )اقتصاد

 . كتابخانه گنج دانش: تهرانالملل،  فرهنگ حقوق بين، )1375 (آقايي، بهمن . 7 

 . گنج دانش: چاپ دوم، تهرانالملل درياها و مسائل ايران،  مجموعه مقالات حقوق بين، )1384 (آقايي، بهمن . 8 

سـال پنجـم، دوره دوم،      مطالعات آسياي مركزي و قفقاز،      ،  »جغرافياي درياي خزر «، )1375 تابستان (اميراحمديان، بهرام .  9 

 . 14 شماره 

، مطالعـات خاورميانـه   ، فـصلنامه    »راهبرد بهينه ايران در نظام حقوقي درياي خزر    «، )1379 زمستان (ايزدي، جهانبخش . 10 

 . 24 شماره 

انتـشارات  :  ، سـاري  آخرين تحولات رژيم حقوقي درياي خزر و مواضع جمهـوري اسـلامي ايـران             ، )1389 (بهمني، ناصر . 11 

 . شلفين

 . انتشارات سراي عدالت: ترجمه ابوالفضل رئوف، تهرانالملل،  فرهنگ روابط بين، )1389 (و روي آلتون . سي. پلنو، جك. 12 

: ، تهـران  )1982 مـصوب   (الملل درياها، كنوانسيون حقوق درياهـا         حقوق بين ،  )1386 (پورنوري، منصور و محمد حبيبي  .  13 

 . مهد حقوق

 . نشر انتخاب: تهرانفرهنگ جغرافياي سياسي، ، )1386 (فرد، زهرا  پيشگاهي. 14 
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 . دادگر: تهرانالملل به سه زبان فارسي، فرانسه و انگليسي،  ترمينولوژي حقوق بين، )1383 (انصاري، مصطفي  زاده تقي. 15 
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